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نويسنده: حسام سبحاني طهرانی
تصويرگر: سام سلماسي

نويسنده: حسام سبحانی طهرانی
تصويرگر: سام سلماسي

از شانس بدش، پدر و مادر 
آدمی زادش مدام با هم دعوا 

داشتند. شايد هم تقصیر 
لئوناردو بوده.

چرا می ذاری روی ديوار 
نقاشی بكشه؟

بچه س ديگه! 
به من چه كه پول نداری 

براش دفتر 
نقاشی بخری!

در يك سالگی، مادرش 
زندگی با پیرو را ترک كرد 
و كمی بعد با مرد ديگری 

ازدواج كرد.

دو ساله بود كه مادرش يك 
دختر به دنیا آورد و حسادت های 

لئوناردو آغاز شد.

فقط پنج سالش بود كه صاحب چهار خواهر 
و برادر ناتنی شد كه رابطه اش با آن ها بسیار 

خط خطانه بود.

مادرش برای جلوگیری از 
خطرات احتمالی بعدی، او را 

برُد خانة پدرش.

می خواستم بسپرمش به 
پیرو. می ترسم بلايی سر 
خودش يا بچه هام بیاره.

 مگه خبر نداری؟ 
پیرو ازدواج كرده 

و رفته به فلورانس. 
بذار اينجا، خودم 
مراقبش هستم.

لئوناردو هر روز با پدربزرگ 
به مزرعه می رفت و آنجا 
حسابی مشغول نقاشی و 

كنجكاوی می شد.

لئوناردو دی سر پیرو دا وينفی )يعنی 
لئوناردو پسر پیرو از روستای وينفی( در 

روستايی نزديك فلورانس به دنیا آمد. همان 
اول با يك نوزاد فی پی تغییر شكل داده 

عوض شد، ولی هیچ كس متوجه اين راز نشد.

امروز می خواهم راز يكی از مهم ترين
 فی پی های دنیا را برايتان كشف كنم؛ كسی كه 

دانشمند، نقاش، مجسمه ساز، معمار، موسیقی دان، 
رياضی دان، مهندس، آناتومیست، زمین شناس، 
جانورشناس، گیاه شناس و چندين شناس ديگر 

بود: لئوناردو داوينفی! 
كه آدم ها به دروغ نامش را داوينچی گذاشتند.

ریاضیات  وتاریخ

 داوینفیاررکسف



19
دوره22/شماره7
فروردین ماه1396

عده ای معتقدند، اگر لئوناردو 
الان به دنیا می آمد، عمراً 
نقاش نمی شد. او دوست 

داشت همه چیز را ثبت كند، 
اما چون دوربین و تلفن همراه 
نبود، ناچار می شد نقاشی كند.

اما او فقط نقاشی نمی كرد، بلكه دل و رودة 
جانور بدبخت را هم بیرون می ريخت. اسم 
باكلاسش هست: كالبد شكافی يا تشريح.

در مدرسه كلًا 
مشكل داشت. 

سر كلاس رياضی 
كه اصلًا گوش 

نمی كرد و 
حواسش به دنیای 

اطرافش بود.
 شايد چون خیلی جلوتر از 

هم سن وسالاش بود و حوصلة اين 
چیزهای پیش پا افتاده را نداشت. كلًا 

هم تناسب خیلی دوست داشت.

سر كلاس »بنويسیم« اوضاع بدتر بود و 
همه چیز را چپكی می نوشت. سال ها بعد 
آدم ها فهمیدند كه اين نوعی رمزنگاری 

بوده است.

او نمی خواست كه آدم ها از اكتشافاتش 
سر دربیاورند و تنها فی پی ها متوجه 

يادداشت هايش می شدند.
متأسفانه هیچ آدمی به اين قسمت 

ماجرا اشاره نكرده است.

10 ساله بود كه 
پدرش برای 

ديدنش به وينفی 
آمد. وقتی متوجه 
استعداد عجیب 

لئوناردو شد، 
دست او را گرفت 
و با خودش برُد به 

فلورانس.
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 بابا استاد 
دِل وِروكیو تستی 

كار میكنه؟

 نه پسرم، تشريحی كار 
می كنه. تا دلت می خواد، 

تشريح كن.

 استاد، بهتر بود 
اينجا رو بیشتر 
سايه می زديد.

 حالا ديگه شاگردم 
در نقاشی از من استادتره.

 از امروز ديگه نقاشی 
نمی كشم و تنها مجسمه 

می سازم.

بعد از 20 سال تحصیل و تحقیق در فلورانس، 
داوينفیِ همه چیزدان راهی میلان شد.

چون میلان همیشه در خطر حملة دشمنان بود، داوينفي 
يك عالمه طرح مهندسی و نظامی برای حفاظت میلان 

كشید، اما...

 اين طرح جديدم دربارة سلاح های...

بذار برای بعد! يه 
فكری به حال جشن 

فردا بكن.

مهارتش در كالبدشكافي وهمینطور 
مطالعاتش دربارة رنگ و نور، از داوينفی 

يك نقاش خبره ساخت، به طوری كه باعث 
متحول شدن دل وروكیو در پايان نقاشی 

»غسل تعمید« شد.

تفاوت اصلی لئوناردو با بقیة 
شاگردان اين بود كه علاقة 

خاصی هم به علم داشت و قبل از 
كشیدن هر چیزی، ته و توی آن را 

درمی آورد.

آن وقت ها، برعكس امروز، هنرمندان و پزشكان با 
هم دوست بودند و گروه تشكیل می دادند.

همین جا بود كه استعدادش توی درآوردن دل و 
روده شكوفا شد و طوری تشريح می كرد كه هیچ 

پزشكی نمی توانست.

علاقة لئوناردو 
به تناسب و 
مهارتش در 

كالبدشكافی به 
نقاشی مشهور 

»مرد ويتريوسی« 
منجر شد.

او در يادداشت های رمزآلود اطراف نقاشي 
اشاره كرد كه در اندام آدم ها هم می شود 
نسبت طلايی يا همان عدد فی را ديد. اما 

هیچ كس اين را نفهمید، جز فی پی ها.
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ادامة داستان در شمارة بعد...

حاكم میلان بیشتر وقت داوينفی را با طراحی 
جشن ها، نواختن موسیقی

آخر اين همه بی توجهی به داوينفیِ مهندس هم شد اين!

هر كو دور ماند از اصل خويش
عاقبت باز جويد روزگار وصل خويش

 و ساخت مجسمه ای از پدرش 
بر روي اسب می گرفت.

مي خواهي بداني چطور يك مســتطیل با نســبت 
طلايی رسم كنیم؟

ابتدا يك مســتطیل رســم می كنیم كه 
)درواقع  باشــد  عرضش  دوبرابر  طولش 

نصف يك مربع است.(

سپس قطر مستطیل را رسم می كنیم.

در آخــر، به عرض مســتطیل، به اندازة 
قطرش اضافه می كنیم.

حالا با تكمیل شكل، يك مستطیل با نسبت 
طلايی داريم.
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اين جور كه داوينفی خوش خوشان 
حركت می كند، يك ماهی توی راه است. پس 
بقیة قصه را می گذاريم برای شمارة بعدی تا 

دانشمند ما به فلورانس برسد.
يادت نرود آن را بخوانی. شمارة بعدی آخرين 

مطلبی است كه تا پايان عمرت می توانی 
دربارة فی پی ها بخوانی.


